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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

مرلی که می‌شناسیم
بـــرای پـــی بـــردن بـــه اهمیـــت یـــک 
نویســـنده، شـــاید تعریـــف و تمجیـــد 
مخاطبـــان، ســـتایش منتقـــدان و 
جوایز کســـب شـــده از ســـوی او کافی 
باشـــد اما در کنار همـــه اینها می‌توان 
نیم‌نگاهـــی هم به مترجمـــان آثارش 
داشـــت. دیدن نام‌ ابوالحسن نجفی، 
محمد قاضی، احمد شـــاملو و فرهاد 
غبرایی در صف مترجمان کتاب‌های 
»روبـــر مـــرل«، بـــرای من کافـــی بود تا 
ســـراغ او بروم. روبر مرل رمان‌نویس 

فرانســـوی و‌ زاده شهر تبســـه الجزایر 
اســـت کـــه در نوجوانـــی و همزمان با 
مرگ پدر در جنـــگ جهانی اول، عازم 
فرانســـه شـــد و در آنجـــا بـــه نوشـــتن 
روی آورد. او در جنـــگ جهانـــی دوم 
به اســـتخدام ارتـــش فرانســـه درآمد 
و در خـــال آن اســـیر آلمان‌هـــا شـــد. 
در ســـال‌های پس از جنگ، اســـارتی 
کـــه مـــرل در بازداشـــتگاه‌های آلمان 
تجربـــه کـــرده بـــود تأثیـــر خـــود را در 
اولیـــن رمـــان او نشـــان داد و »آخـــر 
هفتـــه در زویدکـــوت« بســـتری شـــد 
بـــرای روایـــت وقایـــع نبـــرد دانکـــرک 
در جنـــگ جهانی دوم. امـــا این پایان 
اثـــر جنـــگ در آثـــار مرل نبود و ســـایه 
سنگین اســـارت را به آسانی می‌توان 

در رمان‌هـــای دیگـــر او دیـــد. »مـــرگ 
کســـب‌وکار من اســـت« زندگی افسر 
فرمانده و مســـئول اردوگاه آشویتس 
را روایـــت می‌کند، »جزیره« داســـتان 
حصـــر و نـــزاع دو گـــروه در جزیـــره 
پیت‌کـــرن اســـت و در نهایـــت نیـــز 
»قلعـــه مالویـــل« داســـتان‌ آدم‌هـــای 
باقـــی مانـــده از یـــک انفجـــار اتمـــی از 
جنگ جهانی ســـوم را تصویر می‌کند.

چه کسی بهشت پیت‌کرن 
را تبدیل به جهنم کرد؟

روبـــر مرل، رمـــان جزیره را در ســـال 
1958 و آن‌طـــور کـــه خـــود اعتـــراف 
می‌کنـــد تحـــت تأثیر جنـــگ الجزایر 
نوشـــت؛ در واقـــع در ایـــن اثـــر، 

اگـــر کمـــی در ذهنمان جســـت‌و‌جو کنیم 
می‌توانیـــم بـــه راحتی نشـــانه‌های حضور 
پرنـــدگان را در ادبیـــات 
ببینیـــم. برای مـــا ایرانی‌ها 
آشـــناترینش منطق‌الطیر 
اســـت. پرنده‌هایـــی که هر 
کـــدام نمـــاد نوعی از انســـان‌ها هســـتند. 
»پرنده آبی« موریس مترلینگ هم نمونه 
دیگری اســـت. برادر و خواهری که دنبال 
پرنده کوچک خوشـــحالی هستند. دیگر 

چـــه به یـــاد می‌آورید؟ مـــن غازهایی را که 
در انیمیشـــن‌های کودکی‌مـــان حضـــور 
داشـــتند، می‌توانـــم بـــه وضـــوح ببینـــم.

پرنده‌هـــا انگار در دســـترس‌ترین جلوه از 
طبیعت هستند که ما از تماشا کردنشان 
خیلـــی چیزهـــا می‌توانیـــم بیاموزیـــم. بـــه 
همیـــن دلیل هم هســـت کـــه در صنعت 
اکوتوریســـم، بخشـــی به نـــام پرنده‌نگری 
وجـــود دارد و روز جهانـــی هـــم بـــه همین 
نام ثبت شـــده اســـت. ما در تماشا کردن 

پرنـــدگان دنبـــال چـــه می‌گردیم؟
شـــاید بخـــش گمشـــده‌ای از وجودمان. 
ایـــن روزها کـــه کمتر صدای پرنـــده‌ای به 
گوشـــمان می‌خـــورد، مثـــل گمشـــدگانی 
کـــه دنبـــال رســـولان شـــادی و رضایـــت 

می‌گردنـــد هـــر جـــا گنجشـــکی در حـــال 
پریـــدن می‌بینیـــم بـــا لبخنـــد بـــه تماشـــا 

کردنـــش می‌ایســـتیم.
»فلســـفه پرندگان« قرار است کمک‌مان 
کند تا بیشـــتر این رســـولان را بشناسیم. 
یـــاد بگیریم که حتی تماشـــا کـــردن مرغ 
و خروســـی که تـــوی خانه‌های روســـتایی 
هنـــوز هـــم یافـــت می‌شـــوند، می‌توانـــد 

درس‌هایـــی به مـــا بیاموزد.
ایـــن کتـــاب مصداق بـــارز کلمـــه لطافت 
و آرامـــش اســـت. خواندنـــش شـــما را به 
دنیایـــی فـــرو می‌بـــرد که فراموش شـــده 
اســـت. نـــزد اجـــداد مهاجرمان کـــه هنوز 
آن‌قـــدر از طبیعتشـــان دور نشـــده بودند 
که بـــرای جهت‌یابـــی نیاز بـــه جی‌پی‌اس 

و ابزارهـــای دیگر داشـــته باشـــند.
فلســـفه پرنـــدگان را دو نویســـنده بـــا 
همـــکاری هم نوشـــته‌اند. فیلیـــپ دوبوآ 
پرنده‌شناس و الیز روسو فیلسوف. برای 
ما کـــه نه پرنده‌شناســـیم و نه فیلســـوف 
شـــاید ایـــن ترکیب عجیب به نظر برســـد 
امـــا بی‌شـــک دوست‌داشـــتنی اســـت. 
کتـــاب تـــاش کرده اســـت ســـاده بماند. 
نـــه بـــه ســـمت اصطلاحات علمـــی حوزه 
پرنده‌شناسی برود و نه در دنیای فلسفه 
غرق شـــود. چیـــزی نو و منحصربـــه فرد.
فلســـفه پرنـــدگان شـــامل 22 فصـــل 
کوتـــاه اســـت. در هـــر فصل نـــوع خاصی 
از پرنـــدگان مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و 
خواننده قرار اســـت درسی از نوع رفتار او 

بگیرد. شـــاید بد نباشـــد نگاهی به‌عنوان 
بعضـــی از فصل‌هـــا بیندازیـــم. مســـأله 
رهایـــی، آیا کنجکاوی پرنده را به کشـــتن 
می‌دهد؟ لهجه‌هـــا و غریبگی، لذت‌های 

ســـاده و...
فلسفه پرندگان یکی از عناوین مجموعه 
کتابخانـــه تاریـــخ طبیعی نشـــر نو اســـت. 
ایـــن مجموعـــه در تـــاش اســـت نگاهی 
تـــازه بـــه طبیعـــت و گونه‌هـــای حیوانـــی 
داشـــته باشـــد، از علـــم محـــض فاصلـــه 
بگیـــرد و بـــه نوعـــی روایت کـــه در زندگی 
انسانی ملموس اســـت دست پیدا کند. 
از کتاب‌های دیگر این مجموعه می‌توان 
صـــدای غذا خوردن یک حلزون وحشـــی 

را نـــام برد.

در دنیـــای ادبیـــات و ســـینما دو 
نـــام »شـــاهین مالـــت« و »همفـــری 
بـــوگارت« به هم گره 
خورده‌انـــد. دو اثـــر 
نوآر ادبی و سینمایی 
کـــه در نوع خود موفق بودند؛ همان 
مؤلفه‌‌هـــای کارآگاهی تنها، با تجربه 
زیســـتی‌ای تنها و نفوذناپذیر، در دل 
شـــب و در کوچه‌‌هـــا و خیابان‌هایی 

تاریـــک و خلـــوت...، امـــا ماندگار.
شـــاهین مالت را کـــه خواندم، مدام 
ایـــن فکر در ســـرم قـــوت می‌گرفت 
کـــه: »شـــخصیت ســـام اســـپید از 
بـــوگارت  هـــر همفـــری  روی ظا
شـــخصیت‌پردازی شـــده اســـت؟ یا 
بوگارت خود ســـام اسپید بوده؟ یا... 
)نمی‌دانم پروانـــه خواب مرا دید؟ یا 

مـــن خـــواب پروانـــه را؟(«
»فـــک ســـاموئل اســـپید دراز و 
اســـتخوانی بود، چانه‌اش به شـــکل 
v برجســـته‌ای، زیر v انعطاف‌پذیرتر 
دهانـــش قرار داشـــت. ســـوراخ‌های 
 V دماغـــش به عقب خم می‌شـــد تا

کوچک‌تـــر دیگـــری بســـازد...«
می‌بینیـــد؟ خـــود همفری بـــوگارت 

اســـت.
گذشـــته از ایـــن طنـــز و انتخـــاب 
درســـت، بجا و هوشـــمندانه عوامل 
فیلـــم، آنچـــه مســـلم اســـت، کتاب 
»شـــاهین مالـــت« در ســـال 1929، 
توســـط دشـــیل هَمت، نوشته شده 
اســـت‌ و فیلم در سال 1941 ساخته 
شـــده است؛ یک اقتباس سینمایی 

بســـیار متعهد بـــه کتاب.
پیرنگ اصلی کتاب، معما و کشـــف 
اســـت. سرتاسر کتاب، سام اسپید، 
به‌واســـطه حضور زنی زیبا و فریبنده 
و بـــا وسوســـه دســـتیابی بـــه پولـــی 

هنگفت، به ‌دنبال تندیس شاهینی 
ا‌ســـت که ارزش بســـیار بالایی دارد، 
به‌‌حـــدی که بـــه‌ خاطـــرش قتل‌‌ها و 
نیز ســـفرهای میان‌‌قاره‌ای بســـیاری 

صورت گرفته اســـت.
نکتـــه مهـــم در مورد پیرنگ کشـــف 
در رمـــان شـــاهین مالت این اســـت 
کـــه خواننـــده در آخـــر کتاب بیشـــتر 
بـــه کشف/کشـــف‌هایی در مـــورد 
شـــخصیت‌های داســـتان فکـــر 
می‌کند، تا کشف شاهین. شاهین، 
چونان پلی‌ اســـت که ذهن خواننده 
را بـــه درون شـــخصیت‌‌ها هدایـــت 
می‌کنـــد و در پایـــان آنچـــه در ذهـــن 
مانـــدگار می‌شـــود، علـــل و پیرنـــگ 

تصمیمـــات شخصیت‌هاســـت.
گیرایـــی ادبیات، به کشـــف اســـت. 
خواننـــده بـــه قصـــد کشـــف و حـــل 
معمای مطـــرح ‌شـــده در اول قصه، 
کتـــاب را در دســـت می‌گیـــرد و ایـــن 
تبحر و اســـتادی نویسنده است که 
خواننـــده را پای کتـــاب نگه می‌دارد، 
یا نه! دشیل هَمت، نویسنده‌ای که 
با همین اندک آثارش، بسیار خوش 
درخشـــید، توانسته اســـت جهان و 
آدم‌های درون جهان قصه »شاهین 
مالـــت« را بـــه‌ قدری واقعـــی کند که 
خواننـــده بتوانـــد بیـــن خیال‌پردازی 
کلمات و درســـتی بـــاورش پل بزند و 
شـــخصیت‌های زنده کتاب را که در 
خیالش زندگـــی می‌کنند، به تصویر 
دربیـــاورد. کل اتفاقـــات رمـــان در دو 
ســـه روز می‌گـــذرد، ولـــی اتفاقـــات و 
متعاقباً حرکت‌های شخصیت‌های 
رمـــان بـــه‌ قـــدری کنـــش و واکنـــش 
دارنـــد و به قـــدری حـــوادث و ورود و 
خروج شـــخصیت‌‌ها بـــا ضرباهنگ 
و ریتـــم تنـــدی صـــورت می‌گیـــرد که 
خواننده نمی‌توانـــد رمان را نخوانده 
رها کند. خواننـــده کم‌کم درمی‌‌یابد 
که ورود هر شـــخصیت حتماً حادثه 

و ماجرایـــی به‌ همـــراه می‌آورد.
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فاصله باریک بین ترس و اخلاق
نگاهی به رمان »جزیره« نوشته روبر مرل

قلعه مالویل
روبر مرل »قلعه مالویل« را 10 سال بعد از جزیره نوشت رمانی که در 
فضاسازی و بسیاری از جزئیات وام‌دار جزیره است. در این اثر با یک 

دنیای آخرالزمانی و تقابل دو گروه از انسان‌ها مواجهه‌ هستیم که 
از یک انفجار اتمی جان سالم به در برده‌اند. قلعه مالویل از لحاظ 

داستانی پختگی و جذابیت بیشتری از جزیره دارد اما دال مرکزی آن 
همچنان کاوش در سرشت آدمی است. ترجمه محمد قاضی در این 

کتاب بی‌نظیر است.

مرل سخن می‌گوید
من تحت تأثیر رمان‌نویس‌های انگلیسی قرن هجدهم مثل ساموئل 

ریچاردسون، هنری فیلدینگ و رمان‌نویس‌های قرن نوزدهم مثل جین 
آستین و چارلز دیکنز بودم. از بین نویسندگان قرون هجدهم و نوزدهم 

فرانسه هم باید به استاندال اشاره کنم. از نویسندگان روس از تولستوی، 
داستایفسکی و چخوف تأثیر گرفتم و از بین نویسندگان امریکایی، باید به 
جان دوس‌پاسوس و ارنست همینگوی اشاره کنم؛ گرچه فلسفه زندگی 

همینگوی را دوست نداشتم.

مرگ کسب‌وکار من است
دومین رمان مرل و روایتی خواندنی از زندگی رودلف هوس فرمانده 

اردوگاه آشویتس است که در »مرگ کسب‌وکار من است« با نام 
ردولف لانگ به خواننده معرفی می‌شود. مرل در این کتاب تلاش 
کرده نشان دهد که چگونه یک انسان تبدیل به یک ماشین کشتار 
جمعی ‌می‌شود. از نکات آزاردهنده این کتاب می‌توان در ترجمه 
شاملو، به ویراستاری و حضور بیش از حد کلمات آلمانی در متن 

اصلی اشاره کرد.

جز توصیه به خواندن 
کتاب، توصیه دیگری 

ندارم! روبر مرل با 
جزیره و قلعه مالویل 

به من نشان داده 
استاد قصه‌گویی در 
محیط‌های بسته و 

محدود است

پرواز را بیاموز، پرنده مردنی‌ست
پرنده‌نگری از لابه‌لای صفحات یک کتاب

انگلیســـی‌ها ســـمبل فرانســـوی‌ها 
و تاهیتی‌هـــا ســـمبل الجزایری‌هـــا 
هســـتند. جزیـــره، واقعـــه تاریخـــی 
کشـــتی بونتـــی در اواخـــر قـــرن 
هجدهـــم را در بســـتر داســـتان و 
تخیـــل زنده می‌کنـــد، ملاحـــان این 
کشـــتی بریتانیایـــی پـــس از کشـــتن 
کاپیتـــان خود، برای فـــرار از مجازات 
اعدام نیروی دریایی ملکه ویکتوریا 
بـــه تبعیـــدی خود خواســـته دســـت 
می‌زننـــد. خدمـــه کشـــتی بـــه لطف 
آشـــنایی قبلـــی ســـروان پرســـل بـــا 
بومیـــان تاهیتی، از آنها کمک گرفته 
و بـــه جزیـــره کوچـــک و ناشـــناخته 
پیت‌کـــرن در اقیانـــوس آرام پنـــاه 
می‌برنـــد تـــا زندگـــی جدیـــدی را آغاز 
کننـــد. خوش‌بینی بـــه زندگی جدید 
بـــا ورود بـــه جزیـــره و گذشـــت زمان 
رفتـــه رفته رنگ می‌بـــازد، اختلافات 
اجتمـــاع کوچک ملاحـــان و بومیان 
را بـــا تنـــش همراه می‌کنـــد و بین دو 

گـــروه جنگـــی درمی‌گیـــرد.
جزیره داســـتان ســـاده و سرراســـتی 
دارد و از همـــان ابتـــدا و بـــدون هیـــچ 
مقدمـــه‌ای خواننـــده را بـــه میـــان 
شـــورش کشـــتی بلاســـوم پرتـــاب 
می‌کنـــد. فضای پرتنش در بلاســـوم 
بـــه جزیـــره نیـــز کشـــیده می‌شـــود و 
مخاطب را لحظـــه‌ای آرام نمی‌گذارد 
و او را مانند شـــخصیت‌های داستان 
در پیت‌کـــرن محصـــور می‌کند. این 
نـــوع از درگیر کردن خواننده در رمان 
باعث می‌شـــود، او خـــود را عضوی از 
اجتمـــاع کوچـــک بومیـــان و ملاحان 
بدانـــد و در هـــر رأی‌گیـــری و نزاعـــی 
کـــه در جزیـــره رخ می‌دهـــد شـــرکت 
کنـــد و جانب یکـــی را بگیرد. اما مرل 
بـــا این شـــکل از جـــذب خواننده، در 
لایـــه بعـــدی افـــکار و عقایـــد او را در 
مـــورد موضوعاتـــی چون بـــرده‌داری، 
لـــت، اخلاقیـــات،  مذهـــب، عدا
دموکراسی، ســـاختار طبقاتی و... به 
چالش می‌کشـــد. در واقع نویسنده 
بـــا خلـــق یـــک اجتمـــاع کوچـــک از 
طبقـــات مختلـــف کـــه هـــر کـــدام 

نماینـــده بخشـــی از جامعه هســـتند 
و ســـپس نابـــودی آن، می‌خواهـــد 
نشـــان دهد کـــه چگونـــه پایه‌گذاری 
یـــک اجتماع بـــر بنیان‌های اشـــتباه 
می‌توانـــد رؤیـــای یـــک اتوپیـــا را بـــه 
دیســـتوپیا تبدیـــل کنـــد و آن جامعه 
را ویـــران کنـــد. در چنیـــن جامعـــه‌ای 
همان‌قـــدر که نبـــود عدالت و برابری 
در بیـــن اعضـــا می‌توانـــد اجتمـــاع را 
دچار تنـــش و درگیری کند، پایبندی 
و پافشاری کورکورانه روی اخلاقیات 
نیـــز می‌توانـــد فاجعـــه بیافرینـــد. در 
جزیـــره، ســـروان پرســـل نمـــاد یـــک 
شـــخصیت اخلاق‌مدار تمام و کمال 
اســـت کـــه در هیچ شـــرایطی حاضر 
نیســـت از اصـــول اخلاقی خود کوتاه 
بیاید و مک‌لئو کسی است که تماماً 
بـــه فکر منافع خود اســـت و به نوعی 
می‌شـــود او را آنتاگونیســـت داستان 
دانســـت. در ابتـــدای داســـتان، در 
میانـــه اختلافـــات شـــاید خواننـــده 
بیشـــتر جانـــب پرســـل را بگیـــرد اما 
پافشـــاری او بر اخلاقیات مخاطب را 
با ایـــن چالش روبـــه‌رو می‌کند که آیا 
دلیل اصلی بالاگرفتن نزاع در جزیره 
پیـــروی بی‌چـــون و چـــرای پرســـل از 

اصـــول اخلاقـــی کانت نیســـت؟

همه اینها برای چه بود؟
در آخـــر، جـــز توصیـــه بـــه خوانـــدن 
کتاب، توصیـــه دیگری نـــدارم! روبر 
مـــرل بـــا جزیـــره و قلعـــه مالویـــل به 
من نشان داده استاد قصه‌گویی در 
محیط‌های بســـته و محدود اســـت. 
او آنقـــدر خـــوب جزئیـــات جهانـــی را 
کـــه خلق کـــرده شـــرح می‌دهـــد که 
نقشـــه آن بـــرای همیشـــه در ذهـــن 
شـــما باقـــی بمانـــد و آنقـــدر خـــوب 
داســـتان جذابـــش را روایت می‌کند 
کـــه نمی‌توانیـــد لحظـــه‌ای خوانـــش 
را کنـــار بگذاریـــد. در نهایـــت جزیره 
لـــذت غیرقابـــل وصـــف از تجربه‌ای 
اســـت که احتمالاً شـــانس چشیدن 
طعم آن را در زندگی واقعی نخواهید 

داشـــت.


